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وقتی ژنرال‌ها به نقشه‌ها خیره می‌شوند
رحمان پرورش

معماواره پیمان مکه و ایران 
 علی رضوانپور

افتراق ائتلاف مکه با پیمان ناتو 
ترجمه: سید علی موسوی خلخالی

پنتاگون، ســاعت ۳ بامــداد. ژنرالی خســته با 
انگشــتانی لرزان، دو نقطه را روی نقشــه خاورمیانه 
علامــت می‌زند: یکی در دهانه خلیج فارس، دیگری 
در گلوگاه جنوبی دریای ســرخ. دســتیارش زمزمه 
می‌کند: »قربان، ذخایر پاتریوت تمام شــده. هم در 
جبهه هرمز، هم در جبهه باب‌المندب.« ژنرال پاسخ 
نمی‌دهــد. او خوب می‌داند که ایــن دو نقطه، فقط 
مختصات جغرافیایی نیستند. این دو، دو انتهای یک 
طناب دار هســتند که به دور گردن هژمونی آمریکا 
گره خورده اســت. و او، شــاید برای نخستین بار در 
دوران خدمت نظامی‌اش، صدای ســایش این طناب 

را می‌شنود.
این تصویر خیالی نیست. نیویورک تایمز، با استناد 
به داده‌های پنتاگون، پرده از واقعیتی برداشــته که 
می‌تــوان آن را »لحظه به صــدا درآمدن زنگ خطر 
برای امپراتوری« نامید: پنج ماه جنگ با ایران، بیش 
از ۱۵۰۰ موشــک پاتریوت و هزاران موشک کروز و 
بالستیک دوربرد را بلعیده است. بازسازی این ذخایر، 
به گفته کارشناســان، دســت‌کم دو سال زمان نیاز 
دارد. اما مشکل اینجاست: جهان، دو سال به آمریکا 
فرصت نخواهد داد. زیرا بر فراز لاشه بازدارندگیِ رو به 

احتضار، کرکس‌ها در حال چرخ‌زدن هستند.
مسکو و پکن، با دقتی جراح‌گونه، این خون‌ریزیِ 
تدریجی را رصد می‌کنند. هر موشک پاتریوتی که در 
آسمان خلیج فارس یا دریای سرخ منفجر می‌شود، 
نه فقط یک شیء پرنده، که یک برگ برنده از دست 
واشنگتن در تایوان، در اوکراین، و در دریای جنوبی 
چین خارج می‌کند. این، منطق ســرد و بی‌رحمانه 
»بازدارندگی توزیع‌شــده« اســت: اگــر امپراتوری، 
تمام نیــروی خود را در دو جبهه خاورمیانه متمرکز 
کند، ســایر نقاط، بی‌دفاع می‌مانند. و کرکس‌ها، این 
بی‌دفاعی را بو می‌کشــند. نیویورک تایمز هشــدار 
می‌دهد که سناریوی اقدام راهبردی چین در تایوان 
یا روسیه در اروپای شــرقی، دیگر یک احتمال دور 
نیست؛ یک فرصت طلایی است که هر لحظه ممکن 

است از آن بهره‌برداری شود.
در همین حــال، در راهروهای کنگــره، صدای 
ترک‌خوردنِ روحیه سیاسی به گوش می‌رسد. سناتور 
کریس مورفی، با لحنی آکنده از اســتیصال، اعتراف 
می‌کند: »من حتــی از یک توافق بد هم برای پایان 
دادن به این جنگ حمایت می‌کنم، چون باید همین 
حالا جلوی خون‌ریزیِ فزاینده خسارت‌های ترامپ را 
بگیریم.« این جمله را بایــد چند بار خواند تا عمق 
فاجعه درک شود. یک سناتور آمریکایی، در کشوری 

کــه دهه‌ها »پیــروزی« را تنها گزینــه قابل قبول 
می‌دانســت، اکنون »توافق بد« را به »جنگ خوب« 
ترجیح می‌دهد. این، نه یک تغییر موضع سیاســی، 
که یک فروپاشی روان‌شــناختی در سطح نخبگان 
حاکم است. وقتی »توافق بد« به گزینه مطلوب بدل 
می‌شــود، یعنی »پیروزی« دیگــر حتی در قاموس 

واژگان نیز وجود ندارد.
اما چرا این فروپاشی رخ داده است؟ پاسخ را باید 
در »پارادوکس بازدارندگی معکوس« جستجو کرد. 
آمریکا، با ذخایر تســلیحاتیِ ته‌کشــیده، اکنون در 
موقعیتی قرار گرفته که تا پیش از این، تنها دشمنانش 
را در آن می‌دیــد: موقعیت »مهاجمی که توان ادامه 
جنگ را نــدارد«. پاتریوت‌ها، که روزگاری نماد چتر 
امنیتی واشنگتن بر فراز متحدانش بودند، اکنون به 
کالایی کمیاب بدل شــده‌اند که بازسازی‌شان، نه به 
ماه‌ها، که به ســال‌ها زمان نیاز دارد. و در این فاصله 
دو ساله، چه کســی از تایوان دفاع خواهد کرد؟ چه 
کسی سپر اروپای شرقی در برابر روسیه خواهد بود؟ 
این پرســش‌ها، کابوس‌های شبانه استراتژیست‌های 

پنتاگون هستند.
در برابر این تصویرِ در حال فروپاشی، اما تهران با 
متانتی راهبردی، نه فقط میدان نبرد، که میز مذاکره 
را نیز مدیریت می‌کند. بلومبــرگ گزارش می‌دهد 
که رد مذاکرات مســتقیم با آمریکا از ســوی ایران، 
چشم‌انداز توافق نهایی برای بازگشایی تنگه هرمز را 
همچنان مبهم نگه داشــته است. این »ابهام«، اما نه 
نشــانه ضعف، که یک انتخاب آگاهانه است: انتخابِ 
»مذاکره از موضع قدرت، نه از موضع نیاز«. ایران به 
خوبی می‌داند که نشستن پای میز مذاکره مستقیم 
با واشــنگتن، در حالی که ذخایر موشکی دشمن ته 
کشیده و متحدانش التماس‌کنان خواستار آتش‌بس 
هستند، به معنای هدیه‌دادن یک »برد سیاسی« به 
ترامپ است. در عوض، تهران ترجیح می‌دهد توافق 
دریایــی با عمان را به عنوان یک »چارچوب حقوقی 
مســتقل« پیش ببرد و بازگشــایی تنگه را مشروط 
به تحقق شروط خود از ســوی واشنگتن کند. این، 
اوج هنر دیپلماســی ایرانی است: ساختن سازوکاری 
که هم مشــروعیت بین‌المللی دارد، هم اهرم فشار 
را در دســت تهران حفظ می‌کند، و هم مسیر گریز 
آبرومندانه‌ای برای دشمن فراهم می‌کند ــ بی‌آنکه 

نام »تسلیم« بر آن نهاده شود.
اما در این سوی میدان، ترامپ که از جنگ طرفی 
نبسته، بار دیگر به سیاست نخ‌نمای »فشار حداکثری 
اقتصادی« روی آورده است؛ همان راهی که رؤسای 

جمهور پیشین آزمودند و شکست خوردند. و این بار، 
بیش ازهر زمان دیگری، این راه به بن‌بســت خواهد 

رسید.
نخســت، شــاهرگ حیاتی تنگه هرمز اکنون در 
مشت ایران است. تهران می‌تواند اگر تحت فشار قرار 
گیرد، پیچ نفت را سفت‌تر کند و حتی حق خدمات 
ناوبــری را به صورت نقدی دریافت نماید؛ این یعنی 
دور زدن تحریــم، اما این‌بار نــه از موضع ضعف، که 
با اقتدار کامل. دوم، چین و روســیه و دیگر بازیگران 
مؤثر در زنجیره تأمین اقتصــاد بین‌الملل، دیگر آن 
ترس پیــش از جنگ را از ایالات متحده ندارند. آنها 
با چشمان خود دیده‌اند که هژمون، در باتلاق خلیج 
فارس دست‌وپا می‌زند؛ پس تعاملات اقتصادی‌شان 
با ایــران را بی‌واهمه ادامه خواهنــد داد و تحریم‌ها 
را بی‌اثر یا کم‌اثر خواهند ســاخت. سوم، تنها نقطه 
اتکای تحریم‌ها، ســوئیفت است. ایران اگر همچنان 
از این شریان مالی محروم بماند، چاره‌ای جز تسریع 
در ایجاد کانال‌های موازی و تهاتر منطقه‌ای نخواهد 
داشت؛ راه‌حلی که هرچند دشوار، اما شدنی است. و 
چهارم، اروپا، که بیشترین آسیب را از گرانی و کمبود 
انرژی خلیج فارس خواهد دید، نمی‌تواند چشم‌بسته 
دنباله‌رو سیاست‌های شکســت‌خورده ترامپ باشد. 
زمستان سرد و پالایشگاه‌های خاموش، هر دولتی را 

وادار به بازنگری در تبعیت از واشنگتن خواهد کرد.
اکنون می‌توان تصویر کامل را در یک قاب دید: در 
واشنگتن، ژنرال‌ها به نقشه‌ها خیره شده‌اند و می‌بینند 
که بازدارندگی، نه یــک دارایی ابدی، که یک توازن 
شکننده است. در مســکو و پکن، کرکس‌ها بر فراز 
این لاشه چرخ می‌زنند و انتظار می‌کشند. در کنگره، 
ســناتورها »توافق بد« را به »جنگ خوب« ترجیح 
می‌دهند. در تهران، دیپلمات‌ها با صبری راهبردی، 
کلید دو گلوگاه حیاتی را در جیب خود و در مشــت 
ـ هرمز  نیروهای هم‌پیمانشان در صنعا حفظ کرده‌اند ـ
ـ و هر دو  با ایران اســت و باب‌المندب بــا حوثی‌ها ـ
به‌خوبی می‌دانند که زمان، بی‌رحم‌تر از هر موشکی، 
به نفع آنهــا کار می‌کند. و در کاخ ســفید، مردانی 
که روزگاری »فشــار حداکثری« را سلاحی بی‌بدیل 
می‌پنداشتند، اینک خلف آنها، ترامپ، وارث باتلاقی 
شــده که آن راهبرد کهنه در آن برای همیشــه فرو 

رفته است.
این، پایان یک جنگ نیست. این، پایان یک افسانه 
است. افسانه »بازدارندگی بی‌پایان«. و در راهروهای 
پنتاگون، صدای پای کرکس‌ها، بلندتر از همیشه به 

گوش می‌رسد.

به دلایل ســاختاری، ژئوپلیتیکی و عملیاتی که 
در ذیل به آنها اشــاره خواهد شد، این پیمان بدون 
حضور ایران نمی‌تواند نظم منطقه‌ای مطلوب را برای 
کشورهای هدف ایجاد کند‌. این پیمان که اخیرا میان 
عربســتان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین )و 

بــا حمایت ضمنی آمریکا و اســرائیل( در چارچوب 
رزمایش‌های مشترک و هماهنگی‌های دفاعی شکل 
گرفته، در واکنش به نگرانی‌های امنیتی مشــترک 
)نظیر تهدیدات موشــکی و پهپــادی( و همچنین 
در بستر روند عادی‌ســازی روابط با اسرائیل )توافق 

آبراهام( طراحی شده است‌. هدف اعلامی آن، تقویت 
بازدارندگی جمعی در برابر »تهدیدات خارجی« است‌. 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا این 
پیمان می‌تواند نظم منطقه‌ای بدون ایران ایجاد کند؟
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»یورو اشــیا ریویو« می‌نویسد؛ امضای توافقنامه 
دفاع مشترک مکه توسط عربستان سعودی، ترکیه 
و پاکستان در ۷ اوت ۲۰۲۶، چیزی بیش از رسمیت 
بخشــیدن به همکاری نظامی است که به تدریج در 
سال‌های اخیر توسعه یافته است‌. این سند با تصریح 
اینکه حمله مســلحانه علیه هر یک از سه کشور به 
عنوان حمله علیه همه آنها تلقی می‌شود، اصل صریح 
دفاع جمعی را در فضایی استراتژیک معرفی می‌کند 
که تاکنون نتوانســته اســت یک معمــاری امنیتی 
منطقه‌ای منســجم و پایدار ایجاد کند‌. انتخاب مکه 
به عنوان محل امضای این توافقنامه، اهمیت سیاسی 
و نمادین این لحظه را تقویت می‌کند: ســه کشور از 
تأثیرگذارترین کشورهای جهان اسلام آمادگی خود را 
برای تبدیل همبستگی سیاسی و همکاری دوجانبه 

به تعهد مشترک برای بازدارندگی اعلام می‌کنند‌.
ایــن توافقنامــه در زمانی منعقد می‌شــود که 
منطقه با درگیری‌های گســترده، حملات به خاک 
و زیرســاخت‌های انرژی کشــورهای خلیج فارس، 
رویارویی بین ایالات متحده و اســرائیل از یک سو و 
ایران و متحدانش از سوی دیگر و تردیدهای فزاینده 
آشکار در مورد کفایت تضمین‌های امنیتی خارجی، 
شکل می‌گیرد‌. برای عربستان سعودی، آسیب‌پذیری 
زیرساخت‌های نفتی و مسیرهای صادراتی آن نه تنها 
امنیــت ملی، بلکه تحول اقتصادی پیش‌بینی‌شــده 
در چشــم‌انداز ۲۰۳۰ را نیز تهدیــد می‌کند‌. برای 
ترکیه، بی‌ثباتی منطقه‌ای، ظهور بازیگران غیردولتی 
و وخامت روابط با اســرائیل، گســترش اســتقلال 
اســتراتژیک آن را ضروری می‌سازد‌. برای پاکستان، 
ایــن توافق فرصتی را برای تحکیم نفوذ خود فراتر از 
جنوب آسیا و بهره‌برداری از رابطه امنیتی با عربستان 
ســعودی که طی دهه‌ها ایجاد شــده است، فراهم 
می‌کند‌. نزدیکی میان سه کشور به سرعت به عنوان 
ظهور »ناتوی اسلامی« معرفی شد‌. این عبارت قدرت 
سیاســی بند دفاع جمعی را به تصویر می‌کشد، اما 
خطر تحریف ماهیت واقعی توافق را دارد‌. حداقل در 
حال حاضر، هیچ اطلاعات عمومی در مورد ایجاد یک 
فرماندهی نظامی یکپارچه، وجود نیروهای مشترک، 
روش‌های مداخله خودکار، برنامه‌های عملیاتی ثابت 
یا کمک‌های نظامی از پیش تعیین شده وجود ندارد‌. 
بیانیه مشترک اجلاس عمومی است، اما متن قانونی 
کامل توافق و مکانیسم‌های فعال‌سازی آن فاش نشده 
است‌. همچنین مقامات سعودی و ترکیه اعلام کرده 
اند که این سند برای ایجاد یک محور نظامی یا یک 
بلوک مذهبی نیست و جایگزین تعهدات دوجانبه و 

چندجانبه موجود نیست‌.

بنابراین اهمیت عمیق‌تر توافق مکه را نه باید در 
ظهور فوری سازمانی قابل مقایســه با ناتو، بلکه در 
منطق امنیتی متغیر منطقه جست‌وجو کرد‌. عربستان 
سعودی، ترکیه و پاکستان نه شراکت سنتی خود را 
کنــار می‌گذارند و نه خود را از قدرت‌های بزرگی که 
با آنها همکاری می‌کنند جدا می‌کنند‌. آنها به دنبال 
افزودن تضمین منطقه‌ای بیشــتر به روابط خارجی 
خود هستند که بر اساس مکمل منابع مالی عربستان 
سعودی، ظرفیت نظامی و تکنولوژیکی ترکیه و تجربه 
استراتژیک پاکستان ساخته شده است‌. بنابراین، این 
توافق نشــان دهنده تغییر از وابستگی به یک ضامن 
واحد به افزونگی استراتژیک است: لایه‌بندی چندین 
مشــارکت و مکانیســم‌های امنیتی بــه طوری که 
آسیب‌پذیری ناشــی از تضعیف یکی ممکن است با 

تقویت دیگران جبران شود‌.
۱. مثلث ریاض – آنکارا – اسلام‌آباد: مکمل 

استراتژیک
معاهده مکه رابطه بین سه کشور را از ابتدا ایجاد 
نمی‌کند‌. بلکه در یک چارچوب مشــترک سه رشته 
همــکاری را که قبلا توســعه یافتــه بودند گرد هم 
می‌آورد‌. محکم ترین رابطه بین عربستان سعودی و 
پاکستان است که طی چندین دهه از طریق آموزش 
نظامی، کمک‌های فنی و حضور پاکســتان در خاک 
عربستان ایجاد شده اســت‌. توافقنامه دفاع متقابل 
استراتژیک که توســط دو کشور در سپتامبر ۲۰۲۵ 
امضا شد، قبلا این اصل را معرفی کرده بود که تجاوز 
به هر یک از دولت‌ها تجاوز به هر دو تلقی می‌شــود‌. 
ســند مکه این منطق را با گنجاندن ترکیه گسترش 
می‌دهد و ضمانت دوجانبه را به مکانیزم سه جانبه با 

وزن منطقه‌ای بسیار بیشتر تبدیل می‌کند‌.
روابط ترکیه و پاکســتان نیز دارای ابعاد نظامی 
منســجمی است که شــامل آموزش، همکاری‌های 
دریایی و هوایی و پروژه‌های صنعتی می‌شود‌. نزدیکی 
بین آنکارا و ریاض جدیدتر است و پس از دوره‌ای از 
رقابت سیاسی آشکار اســت‌. آشتی آنها با همکاری 
اقتصادی و نظامی رو به رشــد، از جمله دستیابی و 
بومی‌ســازی ســامانه‌های بدون سرنشین ترکیه در 
عربستان سعودی، و همچنین توافقنامه‌هایی در مورد 
مهمات، حسگرها و انتقال فناوری همراه بوده است‌. 
بنابراین، توافق مکه در سطح استراتژیک نزدیکی را 
در حوزه‌هــای اقتصادی و صنعتی کــه از قبل قابل 

مشاهده است، ثابت می‌کند‌.
قدرت بالقــوه چارچوب جدیــد از مکمل بودن 
شرکت‌کنندگان ناشی می‌شــود‌. عربستان سعودی 
منابع مالی، نفوذ انــرژی و مرکزیت در جهان عرب 

و مســلمان را به ارمغان می‌آورد‌. ترکیه در بین سه 
کشــور، توســعه‌یافته‌ترین پایگاه دفاعی – صنعتی، 
قابلیت‌هــای متعارف قابل توجــه و تجربه عملیاتی 
انباشته شده در چندین صحنه منطقه‌ای را در اختیار 
دارد‌. پاکستان از نظر اندازه نیروهای مسلح، تجربه در 

مدیریت بحران و قابلیت‌های استراتژیک سهم دارد‌.
بــا این حــال، این مکمــل بودن نبایــد به یک 
تصویر ایده‌آل تبدیل شــود‌. این ســه کشور منافع 
یکسانی ندارند‌. ترکیه به دنبال استقلال استراتژیک 
و گســترش نفوذ خود اســت؛ عربســتان سعودی 
می‌خواهد از قلمرو، زیرســاخت‌های انرژی و پروژه 
نوسازی خود محافظت کند؛ پاکستان باید همچنان 
به اولویت دادن بــه تعادل خود با هند و امنیت مرز 
غربی خود ادامه دهد‌. این توافق‌نامه این اختلافات را 
از بین نمی‌برد‌. این توافق‌نامه به دنبال ایجاد فضایی 
اســت که در آن منابع متمایز ســه قدرت بتواند در 

مواقع لزوم با هماهنگی یکدیگر به کار گرفته شوند‌.
بنابراین، اهمیت مثلث ریاض – آنکارا – اسلام‌آباد 
نه در افزایش ســاده نیروهای نظامی، بلکه در امکان 
اتصال ســرمایه ســعودی، فناوری ترکیه و ظرفیت 
نظامی پاکستان در یک اکوسیستم دفاعی منطقه‌ای 
نهفته اســت‌. اینکه آیا این احتمــال به یک توانایی 
واقعی تبدیل می‌شــود یــا خیر، به ســازوکارهای 
مشاوره، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری که کشورها ایجاد 

می‌کنند بستگی دارد‌.
‌۲. بازدارندگی: »ســایه هسته‌ای« ایران و 

پاکستان
وظیفه فوری این توافق‌نامــه تقویت بازدارندگی 
اســت‌. این فرمول که حمله مســلحانه علیه یکی از 
امضاکنندگان به عنــوان حمله علیه همه آنها تلقی 
می‌شــود، عدم اطمینان را برای یک متجاوز بالقوه 
افزایش می‌دهد: پیامدهای یک اقدام دیگر نمی‌تواند 
صرفا در رابطه با کشور هدف محاسبه شود، بلکه باید 
احتمال درگیر شــدن دو قدرت دیگر را نیز در نظر 

گرفت‌.
زمینــه‌ای که ایــن توافق‌نامه در آن امضا شــده 
اســت، ناگزیر به ایــران و بازیگران مســلح مرتبط 
با ایــران به عنوان یــک نگرانی اصلی اشــاره دارد‌. 
حملات به کشورهای خلیج فارس، تهدید مسیرهای 
انــرژی و فعالیت گروه‌های مســلح در یمن و عراق، 
آســیب‌پذیری یک معماری منطقه‌ای را که عمدتا 
مبتنی بر تضمین‌های خارجی اســت، آشکار کرده 
است‌. با این حال، تقلیل این توافق‌نامه به ایجاد یک 

جبهه ضد ایرانی، بیش از حد خواهد بود‌. 
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یادداشت

یادداشت

گزارش روز

صفحه3

سردار باقرزاده در نامه به صلیب سرخ تاکید کرد

سه خلبان ایـرانی در اسارت قطـر
در آخرین حمله‌ به ضاحیه 
مذاکرات را متوقف کردم

توقف در تولید بخشی از 
نفت خاورمیانه در سال آینده 

پیشگیری همچنان
 قربانی درمان

در ناگویا همه را 
سورپرایز می‌کنیم

صفحه3

صفحه4

صفحه5

صفحه6

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مذاکره ما با آمریکا در اصل مبارزه 
بود، تصریح کرد: در موضوع لبنان و جبهه مقاومت، ترامپ به رســمیت شناختن 
جبهه مقاومت در تفاهم نامه را به زبان فارســی امضا کرده است. دکتر محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اسلامی در نشست با جمعی از نخبگان فرهنگی با 

گرامیداشت یاد و خاطر امام شهید گفت: امام شهید...

اداره اطلاعات انرژی آمریکا از احتمال توقف بخشی از تولید نفت خاورمیانه تا پایان 
ســال ۲۰۲۷ خبر داد. اداره اطلاعات انــرژی آمریکا اعلام کرد که احتمال می‌رود 
شــماری از تولیدکنندگان خاورمیانه برای بازگرداندن تولید نفت به مقدار پیش از 
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تا پایان سال ۲۰۲۷ با مشکل روبه‌رو 

خواهند شد، حتی اگر الگوهای تجارت تا اوایل سال...

گروه اجتماعی - سعید تهرانی: ســامت در سیاست‌گذاری کشور واقعا یک 
اولویت اســت یا هنوز بخش مهمی از آن در میان نسخه‌ها، بیمارستان‌ها، تعرفه‌ها 
و صورت‌حســاب‌های درمان گم شده است‌‌.  سال‌هاست نظام سلامت ایران درگیر 
تناقضی جدی اســت‌‌. از یک ســو بر اهمیت پیشــگیری و سلامت‌محوری تأکید 

می‌شود و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از...

گروه ورزشی - محمد حسین یزدی: نناد کلاییچ در اردوی تیم ملی هندبال  
اظهار داشت: تمرینات سختی داریم و این اردو سخت‌ترین اردوی ماست و می‌دانم 
این تمرینات برای بازیکنان دشــوار است اما این تمرینات بخش مهمی از آمادگی 
اســت و باید به آن برسیم. ســرمربی کروات تیم ملی هندبال گفت: تا بازی‌های 

آسیایی ناگویا زمان هم داریم و بازی‌های دوستانه...

 )SWAP( اجراي توسعه یکپارچه فیبر نوری و برگردان شبکه مسي
در مرکز وليعصر اروميه و مرکز وحدت ارومیه

اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه آذربایجان غربی

آگهی تجدید مناقصه عمومي یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی
 شماره س/1405/61- س/1405/62

شــرکت مخابرات ایران - منطقه آذربایجان غربی در نظــر دارد »اجراي توسعه یکپارچه فیبر نوری و برگردان 
شبکه مســي )SWAP( در مرکز وليعصر اروميه 01-1405  با تامین تجهیزات و مصالح  توسط پیمانکار 
 )غیــر از کابل( اجراي توســعه یکپارچه فیبر نوری و برگردان شــبکه مســي )SWAP( در مرکز وحدت اروميه
01- 1405  با تامین تجهیزات و مصالح  توســط پیمانکار )غیر از کابل(« را از طريق مناقصه عمومي یك مرحله‌اي 
برگزار نمايد: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات 

ایران به آدرس www.tci.ir و یا پورتال مخابرات منطقه آذربایجان غربی به آدرس  wa.tci.ir مراجعه نمایند.

سرکار خانم زهرا شاکرمی
سرپرست و خبرنگار روزنامه مردم‌سالاری در استان هرمزگان

با کمال تأســف و تأثر درگذشــت برادر گرامی‌تان را به شما 
و خانواده محترم تســلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
                                             سازمان شهرستان‌های روزنامه مردم‌سالاری

در مراسم عزاداری هیات عشاق‌الائمه حزب مردم سالاری مطرح شد

در حکمرانی عقل‌محور 
باید با سند صحبت کرد

به فرعیات چسبیده‌ایم 
و از اصل غافل شده‌ایم

صفحه2

انتقادها از ترامپ بالا گرفته است

تضعیف اقتدار آمریکا 
در قلب جنگ ایران

هشدار بلینکن درباره بی اعتمادی به واشنگتن
صفحه 7
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